
  نيما احمدپور
يكي از سرفصل هاي ش�اخص كارنامه رضاخان، 
كاركرد وي در حوزه قضايي اس�ت. اين تغييرات 
كه به دست علي اكبر داور انجام شد، با تجاوزات 
جدي به حريم قانون و به رسميت شناختن قدرت 
مطلقه رضاخان روي داد ك�ه آثار آن در آن دوره 
و ادوار بعد، درخور خوانش و تحليل است. مقالي 
كه هم اينك پيش روي شماست، درصدد چنين 
بازخواني اي بوده است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم علاقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  پيشينه عدالت خواهي ايرانيان از مشروطه 

بدين سو
بي ترديللد يكللي از اصلي تريللن اهللداف انقللاب 
مشللروطيت ايران، تأسلليس عدالتخانه و برقراري 
سيسللتم قضايي قوي و غيللر قابل نفوذ در كشللور 
بود. به عبارت ديگللر مي توان گفت كلله همه آمال 
و آرزوي مشللروطه خواهان، چيزي جز اسللتقرار و 
حاكميت قانون نبود، زيرا بي قانوني ها و مناسللبات 
اسللتبدادي حاكم، جان مردم را به لبشللان رسانده 
بود. بلله همين دليللل نخسللتين و مهم ترين هدف 
بنيانگذاران مشروطه، بنا نهادن نظم نوين سياسي- 
حقوقي جديدي بود كه بتواند از روابط اجزاي دولت 
و نهادهللاي آن را در تعامل با مردم و نيز مناسللبات 
مردم با يكديگر، تعريف دقيق و مشللخصي بدهد، تا 
اين زمان مناسبات حقوقي درواقع آينده اي از امور 
عرفي و ديني بود و نهايتاً همواره احكام شرع بر هر 
چيز ديگري رجحان داشللتند. اما انقاب مشروطه، 
ايللران را با دنياي جديللد پيونللد داد و درنتيجه در 
بستر جامعه سنتي ايران، نهادهاي جديدي مبتني 
بر مردم سالاري و حاكميت قانون به وجود آمدند و 
درنتيجه در عرصه هاي مختلف سياسللي و حقوقي، 

عرف بر شرع تسلط پيدا كرد. 
بيشترين تاش براي نظارت شرع بر عرف را مي توان در 
اصل دوم متمم قانون اساسي مشاهده كرد. اين اصل 
كه پس از كشمكش بين سنت گرايان و تجددگرايان 
تصويب شد، نظارت پنج مجتهد را بر مصوبات مجلس 
و بررسي تطبيق آن با احكام شرع واجب مي شمرد، اما 
عماً هيچ گاه اين اصل به طور كامل اجرا و اين هيئت 
تشكيل نشد و فرآيند عرفي و دنيايي شدن و به عبارت 
روشن تر، غربي شدن قوانين از همان ابتدا در دستوركار 

مشروطه خواهان قرار گرفت. 
نوسازي و اصاحات در نظام حقوقي و قضايي ايران 
يكي از برجسللته ترين آرمان هاي روشنفكران دوره 
مشروطه بود كه به صورت هاي گوناگون در نشريات، 
مرامنامه ها و گفتار و رفتار تجددگرايان، به خصوص 
در دوران پس از كودتا مشاهده مي شد. طبيعتاً پس 
از اسللتقرار يك حكومت مطلقه، اين اصاحات بايد 
همگام با ديگر حوزه هاي قدرت انجام مي شللدند تا 
بتوانند انتظارات فزاينده حكومت را برآورده سازند. 
با شروع كار مجلس پنجم، نوسازي نظام قضايي ايران 
سرعت بيشللتري پيدا كرد و با تصويب ماده واحده 
مجلس در مورد قانوني بودن اجللراي لوايح قانوني 
پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون 
پارلماني، اين سللرعت افزايش يافت. براسللاس اين 
ماده واحللده به وزير عدليه اجازه داده شللد كه پس 
از تصويب كميسلليون عدليه مجلس، قوانين مورد 
نظر را براي مدتي معين و به صورت آزمايشللي اجرا 
و پس از رفع نواقص احتمالي به مجلس ارائه كند تا 
از تصويب نهايي بگذرد. اين ماده واحده در 10 آبان 
1303 تصويب و سرانجام با مصوبات و اصاحيه هاي 

ديگر تكميل شد. 
  علي اكبر داور، مجري خواست رضاخان در 

دستگاه قضايي
بللدون ترديللد نوسللازي قضايللي و حقوقللي 
 يكللي از مهم تريللن و عمده تريللن تحللولات 
اجتماعي-سياسي دوره رضاخان است كه با تسلط 

بامنازع روشنفكران اقتدارگرا و تجددگرايان شيفته 
غرب و آشللنا به نظام هاي حقوقي اروپا شللروع شد. 
رهبر اين حركت، علي اكبرخان داور، از نظريه پردازان 
برجسته و عمده دوره پهلوي و مشاور اصلي رضاخان 
بود. او در هنگام ترميم كابينه مسللتوفي الممالك، 
در 18 بهمن 1305 وزير عدليه شللد و با همكاري 
نزديك با قوه مقننه و به دست آوردن اختيارات ويژه 
درخصوص قانون گذاري مجلس، توانست اقدامات 
جنجالللي زيادي، ازجمللله الغاي كاپيتولاسلليون، 
انحال تشللكيات قضايي موجود و تأسلليس نظام 
قضايي نوين براساس سيسللتم هاي حقوق بلژيك، 
فرانسه و سوئيس، تدوين قانون مدني، تجديدنظر در 
جذب و استخدام نيروهاي قضايي، شكستن اقتدار 
قضايي علما و تصفيه روحانيون از مناصب قضايي و 
عرفي كردن مناسبات حقوقي در حوز ه هاي مختلف 
اجتماعللي را انجام دهد. اين اقدامات از پشللتيباني 
كامل مجلس برخوردار بودنللد و مجلس را از بخش 
مهمي از اختيارات قانوني خود محروم و آن را تبديل 
به يك سازمان دنباله روي دادگستري تبديل كرده 
بود. بدين ترتيب، داور هم در سكولار كردن جامعه و 
سياست نقش مهمي را ايفا و هم پايه هاي ديكتاتوري 

رضاخان را مستحكم كرد. 
  اختي�اراتِ  گس�ترده و كم س�ابقه داور در 

آغازين گام ها
داور در 27 بهمن 1305 لايحه اي را با قيد دوفوريت 
به مجلس ارائه داد كه در آن دستگاه قضايي موجود 
را ناكارآمد و فاسد و مستلزم تخريب و بازسازي اعام 
كرده بود. مجلس هم پس از بحث و بررسي هاي لازم، 
 ماده واحده اي را به اين شللرح به تصويب رساند كه 
وزير فعلي عدليه اجازه داد با تشكيل كميسيون هايي 
مركب از افراد بصير، درباره اصاح اصول تشكيات 

و محاكمات و استخدام ها موادي را تهيه و اجرا كند 
و پس از مدت آزمايشللي شللش ماهه، نتيجه را به 
مجلس شللورا به صورت لايحه پيشنهاد بدهد. داور 
با حمايت رضاخان و پشتيباني هاي آشكار و پنهان 
مجلس، كارش را با قدرت تمام شللروع كرد. وسعت 
اختيارات واگذار شللده به داور و نيز موافقت جناح 
اقليت مجلس ششم به سردمداري مدرس و مصدق 
با اين لايحه كاماً نشان مي دهد كه داور در دستگاه 
رضاشللاه، صاحب قدرت و نفللوذ فوق العاده اي بوده 
است. تمديد اختيارات او براساس مصوبه 28 خرداد 
1306 به مدت چهار ماه ديگر هم قدرت او را آشكارتر 
مي سازد. مضافاً بر اينكه داور در امور قضايي صاحب 
تخصص و توانايي هاي بالايي بوده و لذا ضرورت ها و 
اقتضائات ناشي از نوسللازي در اين حوزه را به خوبي 
مي دانست و مترصد بود كه از اين طريق برنامه هاي 
شبه مدرنيستي رضاخان را هرچه سريع تر اجرا كند. 
داور براي اينكه بتواند نظللام حقوقي جديد ايران را 
براساس الگوي نظام هاي حقوقي كشورهاي پيشرفته 
اروپاي غربي سازماندهي كند، از مجلس اختيارات 
تام گرفت و براي تأمين نيروي انسللاني متخصص و 
آشنا با مباني حقوقي شللرعي و عرفي و سازماندهي 
تشللكيات قضايي تدابير تازه اي را انديشيد. او ابتدا 
عده زيادي از نيروهاي مورد نياز دادگسللتري را از 
بين كارمندان وزارتخانه هاي مختلف كه تحصيات 
حقوقي جديد داشللتند، تأمين و از طريق برگزاري 
آزمون كه روحانيللون و افراد با سللابقه قضايي هم 
مي توانستند در آن شركت كنند، زبده ترين نيروها 
را جذب كرد. البتلله همه پذيرفته شللدگان مكلف 
بودند ضوابط دولتي در مورد نحوه لباس پوشيدن، 
شيوه دادرسي و امثال آن را بپذيرند. به اين ترتيب 
طبيعتاً روحانيللون كمتري به وزارت دادگسللتري 
جذب مي شللدند و درنتيجه احكام شرعي بر احكام 
عرفي تسلط پيدا نمي كرد و فرآيند سكولاريزه شدن 
نظام حقوقي بللدون مانعي جدي پيللش مي رفت. 
با اين شلليوه عده اي از نيروهاي سياسللي مخالف و 
ناراضي از درون ديگر نهادها ازجمله مجلس جذب 
دادگستري مي شللدند و اقتدار قضايي روحانيون با 
بيرون رانده شدن آنها از مناصب سنتي قضا كاهش 

پيدا مي كرد. 
  داور و كنار گذاش�تن روحاني�ت از محاكم 

شرعي
هرچند محاكم شرعي رسمي همچنان مي توانستند 
به كار خللود ادامه بدهنللد، اما مكلللف بودند مثل 
كاركنان دولت، مقررات مصوبه از سللوي حاكميت 
را رعايت كنند و حللوزه فعاليت آنها هللم به ازدواج 
و طللاق و ارث منحصر شللد كه اين بخللش هم با 
تشكيل دفاتر رسللمي ثبت ازدواج و طاق براساس 
قوانين مدني تا حد زيادي زير نظر دولت قرار گرفت. 
با اسللتياي محتواي غربللي بر قوانيللن و مقررات، 
روحانيون به تدريج از رياست دادگاه ها كنار گذاشته 
شدند و كساني هم كه در حوزه هاي مختلف، به ويژه 
در مسللند قضاوت باقي ماندند، مكلف شدند كه در 
رشللته حقوق، تحصيات جديد داشللته باشند. به 
عبارت ديگر قضات جديد بايد هم در قم، فقه و هم 
در دانشللگاه حقوق مي خواندند. براساس مصوبات 
جديد مجلس، قضات بايد دست كم سه سال تحصيل 
دانشگاهي در ايران يا خارج داشته باشند. روحانيوني 
كه متولي نوشللتن اسللناد حقوقي نظيللر معامات 
بازرگاني، ازدواج، طاق، ارث، خريد و فروش اموال 
غيرمنقول بودنللد، براي حفظ مناصللب خود ناچار 
بودند در آزمون هاي وزارت دادگستري شركت كنند 
و نمره قبولي بگيرند. اين مانع تراشي ها سبب گرديد 
كه نزديك به 90 درصد روحانيون، مشللاغل قضائي 
و موقعيت اجتماعي خود را از دسللت بدهند يا براي 
حفظ شغل هاي خود ناچار شللدند لباس روحانيت 
را كنار بگذارنللد و تحت مقررات اداري و سللازماني 

غيرديني كار كنند. 

يكي از اقدامات خطرناك داور تعرض 
به قانون اساسي و انجام تفاسير دلخواه 
از آن بود كه البته با س�اختار سياسي 
اس�تبدادي رضاخان تناس�ب داشت. 
قضات مس�تقل، متنف�ذ و توانايي كه 
در نظ�ام سياس�ي مش�روطه تربيت 
ش�ده و پايبندي خاصي ب�ه قوانين و 
نهادهاي مستقر، به ويژه قانون اساسي 
داش�تند، به تدريج به عن�وان عوامل 
مزاحم در روند نوسازي اقتدارگرايانه 
رژيم رضاخاني از صحنه حذف ش�دند

9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5856 | 6جمادیالثان��ی1441  | بهم��ن1398 ش��نبه12

رضاخان، دست اندازي به سيستم قضايي، فرجام و پيامدها

شبيخون به قانون اساسي
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   محمدرضا كائيني 
امسللال در ارديبهشللت 
مللاه، صاحللب ايللن قلم 
به مناسبت شللركت در 
مراسم بزرگداشت استاد 
شللهيد آيت الله مطهري 
در شللهر فريمللان، دو 
روز مهمان حاج حسللن 
مطهري برادرِ آن شللهيد 
بزرگوار بود. او در اين سفر 
از برادر اسللتاد، كتابي را دريافت كللرد كه هم اينك 
درصدد معرفي آن اسللت. اين اثر كلله در بردارنده 
خاطرات اعضاي خانواده پدري اسللتاد از آن متفكر 
والاقدر است، توسط غامحسللين گياهي تدوين و 
منتشر شللده اسللت. اكنون كه در بهمن ماه به سر 
مي بريللم و به صدمين سللال مياد اسللتاد نزديك 
مي شللويم، معرفي اين مجموعه را بهنگام مي بينم. 

مؤلف در ديباچه اين اثر، در توصيف آن مي نويسد:
»مدت ها بود تصميم داشتم تا به عنوان يك شهروند 
فريماني و كسي كه در زادگاه استاد مطهري زندگي 
مي كند و از نزديك با اخوان گرامللي، برادرزاده ها و 
خواهرزاده هاي آن عامه شهيد آشللنايي و مراوده 
دارد مجموعه اي از خاطرات شلليرين و دلنشللين 
استاد شهيد را جمع آوري نموده و به صورت كتاب 
منتشللر نمايم. اين تصميم زماني قللوت گرفت كه 
بخشللي از خاطراتي را كه بنده به عنللوان خبرنگار 
روزنامه خراسان در فريمان با بستگان نزديك استاد 
شللهيد گفت وگو و در روزنامه منتشر كرده بودم در 
كتاب ديگري با همان شيوه تنظيم و نگارش خودم 
مشللاهده كردم. از اين رو تصميمللم در اين زمينه 
جدي تر شللد، به طوري كه يكي از برادران استاد كه 
در تهران سكونت داشللتند و من موفق به مصاحبه 
با ايشللان نشللده بودم به محض اينكه مطلع شدم 
به فريمان تشللريف آورده اند با ايشللان نيز ديدار و 
گفت وگو كردم. عاوه بللر اين هنوز در فضاي كوچه 
كوچه شهر فريمان عطر و بوي استاد شهيد مطهري 
پراكنده اسللت و افرادي در قيد حيات هسللتند كه 

اگرچه نسللبت فاميلي با استاد شللهيد ندارند اما به 
دليل همشللهري بودن خاطراتي جذاب و شنيدني 
از ديدار و رويارويي با آن مجاهد نسللتوه را به خاطر 
دارند كه شايد كمتر كسي به سراغ آنان رفته باشد. 
بنابراين در حدي كه برايم مقدور بود و فرصت اقتضا 
مي كرد به سراغ اين پيران وارسته و مخلص رفته و 
ناگفته هايي را كه هريك پر از نكات ارزنده اخاقي و 
معنوي است در اين مجال به رشته تحرير كشيدم. 
اطمينان دارم كه سيري در اوراق زرين كتاب زندگي 
بزرگ مردان و انديشللمنداني همچون عامه شهيد 
مطهري كه پللس از انبياءالهي و ائمه معصومين)ع( 
پرچمدار هدايت بشللريتند مي توانللد راه ناهموار و 
پرپيللچ و خم زندگللي را كه گاهي نيز به سللنگاخ 
منتهي مي شللود براي پويندگان طريللق معرفت و 
جويندگان كمال انسللانيت به خصوص نسل جوان 

امروز هموار نمايد. 
بخشللي از خاطراتي كه توسللط بللرادران بزرگوار 
و تعدادي از بسللتگان اسللتاد شللهيد در اين كتاب 
نقل شده همان خاطراتي اسللت كه در ارديبهشت 
1367 به كوشش اين حقير در روزنامه خراسان درج 
گرديده و بخش ديگر كه قسمت عمده آن خاطرات 
شهروندان فريماني است در فروردين ماه سال جاري 
جمع آوري و مكتوب شده است. خداوند سبحان را 
شاكرم كه سرانجام توفيق يافتم اين مجموعه را در 
آستانه بيست و هشتمين سالگرد شهادت فيلسوف، 
دانشمند و معلم كبير انقاب اسامي استاد شهيد 
آيت الله مرتضي مطهري به دست چاپ بسپارم. در 
خاتمه لازم مي دانم از همللكاري صميمانه خاندان 
معظم مطهري و يكايك عزيزانللي كه در گردآوري 
مطالب اين كتاب مرا ياري نموده اند، به ويژه سللرور 
ارجمند حجت الاسام والمسلللمين سيدابوالفضل 
طباطبايي اشكذري امام جمعه محترم و رئيس ستاد 
دائمي بزرگداشت مقام استاد مطهري در شهرستان 
فريمان و همچنين جناب آقاي محمدعلي پاكدل 
مدير پرتاش آمللوزش و پرورش فريمان تشللكر و 
قدرداني نمايم. زحمات همسر فداكارم را كه پابه پاي 
اينجانب در تمامي مراحل تهيه و تنظيم اين مطالب 
گام برداشللته ارج نهاده و پيشللنهادات و انتقادات 
سازنده صاحب نظران و اهل قلم و انديشه را با تمام 

وجود پذيرايم.«

در حاشيه انتشار روايات »فريماني ها« 
از استاد شهيد آيت الله مطهري

استاد از نماي نزديك!

يكي از مهم ترين پايه هاي قدرت رضاخان نظام 
اداري يا ديوان سالاري در كشللور بود. با تمركز 
سياسللي، گسللترش ارتش و حضللور دولت در 
عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و جذب نيروهللاي غرب گرا و بوروكللرات، نظام 
اداري و اجرايي كشللور بازسللازي شللد. اولين 
گام در ايللن جهللت تصويللب قانون اسللتخدام 
كشللوري در 22 آذر 1301 بود كلله با تصويب 
قانون ثبللت احللوال در مجلس پنجللم تكميل 
شد، اما مهم ترين حركت در اين جهت، تصميم 
مجلس ششم در 15 دي 1305 بود كه براساس 
آن تشللكيات و سللازمان هاي دولتللي موظف 
بودند ظرف سلله ماه، دسللتگاه متبللوع خود را 
سللازماندهي كننللد. درنتيجلله وزارتخانه هاي 
جديدي ايجاد و حوزه هاي كاركردي سازمان ها و 
وزارتخانه هاي مختلف از يكديگر تفكيك شدند و 
جذب تحصيلكردگان جديد و نوسازي مناسبات 
اقتصادي و وضع قوانين جديد شللتاب بيشتري 
پيدا كرد. مجلس با استقبال از طرح هاي دولت و 
تصويب سريع قوانين مورد نياز او و وجهه قانوني 
بخشلليدن به برنامه هاي تجددگرايان، استقرار 
دولتي ديوان سالار، گسترده و متمركز را تسهيل 
كرد و به تحكيم رژيم رضاخاني ياري رسللاند تا 
بتواند هرچه سريع تر برنامه هاي شبه مدرنيستي 

خود را اجرا كند. 
  داور و تفاس�ير بعيد و دلخواه رضاخان 

از قانون
يكللي ديگللر از اقدامللات مهللم دوره رضاخان 
تدوين قانون مدني ايران بود كه توسللط داور و 
مشاوران حقوقي او انجام شد و پس از تصويب در 
كميسيون دادگستري به تصويب مجلس رسيد. 
بنيان اين قانللون غيرمذهبي و خميرمايه اصلي 
آن، حقوق فرانسلله به عنللوان كامل ترين نظام 
حقوقي جهان بود كه در بعضي از جاها با احكام 
اسامي در هم مي آميخت. البته اين آميختگي 
بيشتر جنبه صوري داشت و ماهيت و محتواي 
قانللون مدني را مبانللي حقوقي غرب تشللكيل 
مللي داد. در اين قانون برخي از منكرات آشللكار 
مثل خريد و فروش مشروبات الكلي، دريافت ربا 
از شركت هاي تجاري و ساير اصول منافي شرع 
به رسميت شناخته شللدند و فقط بخش مهمي 
از احوال مشللخصي مثل تعدد زوجات، ازدواج 
موقت و ماننللد آن كه در قوانيللن غرب موجود 
نبودند، اضافه شدند. سن قانوني ازدواج دختران 
از 9 سللال به 13 سللال تغيير پيدا كرد و بعضي 
از مجازات هاي شرعي حذف شللدند. از آنجا كه 
تحصيلكرده هاي عالي رتبه حقوق اطاع چنداني 
از فقه و اصول نداشللتند و قضات محاكم بايد در 
اين زمينه هللا صاحب نظر مي بودند، مشللكات 
زيللادي در حوزه قضا بلله وجود آمدنللد. داور از 
ابتداي تصدي وزارت عدليلله، جمعي از قضات 
عالي كشللور را كه از فقه، اصول و كام اطاعات 
كافي داشللتند به همكاري دعوت كرد. آنها در 
منزل مسللكوني داور و تحت نظارت مستقيم او 
جلسات تخصصي تشللكيل مي دادند و به شور و 
مشللورت مي پرداختند و در اثر تاش هاي آنها 
مواد قانوني مسللائلي چون عقللود، ارث، اموال 
و امثالهم تدوين شللدند. داور سللرانجام در 18 
ارديبهشت 1307 بخش نخسللت لايحه قانون 
مدني را به مجلللس ارائه كرد. او پيللش از ارائه 
لايحه درباره لزوم الغاي فوري كاپيتولاسلليون 
صحبت كرد و از مجلس خواست با توجه به اينكه 
تا انقضاي دوره ششم مدت زيادي باقي نمانده، 
مصالح قضايي كشور ايجاب مي كند كه اين لايحه 

هرچه سريع تر تصويب شود. 
يكي از اقدامات خطرنللاك داور تعرض به قانون 
اساسي و انجام تفاسير دلخواه از آن بود كه البته 
با ساختار سياسي اسللتبدادي رضاخان تناسب 
داشت. قضات مسللتقل، متنفذ و توانايي كه در 
نظام سياسي مشللروطه تربيت شده و پايبندي 
خاصي به قوانين و نهادهاي مستقر، به ويژه قانون 
اساسي داشتند، به تدريج به عنوان عوامل مزاحم 
در روند نوسللازي اقتدارگرايانه رژيم رضاخاني 
از صحنه حذف شدند و به خواسللته هاي مغاير 
قانون اساسللي رضاخان و مقامات ارشللد كشور 

تن ندادند. 
  داور و گرفت�ار آمدن تدريج�ي در دام 

»ديكتاتور«
داور در مخمصلله عجيبي گرفتار شللده بود. از 
يك سو سللر و كار او با ديكتاتوري حريص و تازه 
به دوران رسلليده بود كه خللود را فراتر از قانون 
اساسي مي دانست و از سوي ديگر در برابر قضات 
بلندپايه اي قرار گرفته بود كه مي دانست سخت 
مخالللف مداخله قللوه مجريه در قللوه قضائيه و 
پايبند بلله قانون اساسللي بودند و ظاهللراً هنوز 

اقتضائات يك رژيم ديكتاتللوري را درك نكرده 
بودند. شللاه همه اين مخالفت ها را از چشم داور 
مي ديد و نمي توانسللت بپذيرد كلله يك قاضي 
مستقل حتي زير بار اوامر غيرقانوني وزير عدليه 
هم نمي رود. داور براي حل اين مشكل، تفسيري 
نادرست، غيرمنطقي و خائنانه از قانون اساسي 
را ارائه كرد تللا از اين طريق هم زمللام قضات را 
در دسللت بگيرد و هم در وقت ضللرورت، آنان 
را براي تحقق خواسللته هاي خود تحت فشللار 
قرار دهد، زيرا قضات معترض نلله حاضر بودند 
شللغل خود را عوض كننللد و نه از احللكام خود 
كوتاه مي آمدند. طبق لايحه پنج ماده اي داور به 
مجلس، استقال قضات از بين رفت و استقال 
قوه قضائيه آسلليب جدي ديد. مخدوش كردن 
جايگاه قضات فاجعه اي بود كلله در اين دوره به 
وقوع پيوسللت. بدين ترتيب دولت اقتدارگراي 
رضاخان با سلب اسللتقال قوه قضائيه و ايجاد 
فضاي رعب و وحشللت در ميان قضات بلندپايه 
دادگستري، عماً قوه قضائيه را به ابزاري بي اراده 
و تحت تسلللط خود تبديل كرد. اين اقدام داور 
چنان ناروا و بنيان كن بود كه تمام خدمات او در 
تأسيس عدليه نوين را بر باد داد و به گفته ارسان 
خلعتبري، داور مولود خود را به دست خويش از 
بين برد و كاري كرد كه عدليه تبديل به مجري 
احكام صادره از سوي قوه مجريه شد. تفسير داور 
از قانون اساسي درواقع شبيخون به قانون اساسي 
و اساس مخدوش سللاختن اصل تفكيك قوا بود 
كه موجب سيطره كامل قوه مجريه بر قوه قضائيه 
شد. پس از سللقوط رضاخان، اين مصوبه مورد 

بازنگري قرار گرفت و تا حدودي اصاح شد. 
  ماجراي قانون ثبت احوال

در سال 1297 براسللاس مصوبه هيئت دولت، 
براي اولين  بللار در مورد ثبت احللوال مقرراتي 
وضع شد. در سال 1300 دايره كل احوال به اداره 
بلديه )شهرداري( واگذار شد كه به دليل كمبود 
امكانات، اين قانون عماً تا سال 1304 اجرا نشد، 
اما در اين سللال با توجه به نوسللازي ارتش و به 
منظور اجراي قانون نظللام اجباري كه ضرورت 
شناسايي افراد مشمول را ايجاب مي كرد، قانون 
سللجل احوال در 14 خللرداد 1304 از تصويب 
مجلس پنجم گذشللت. از آنجا كه اجراي قانون 
ثبت احوال كند پيش مي رفت، در بهمن 1306 
طبق مصوبه مجلس داشللتن شناسللنامه براي 
افراد اجبللاري و مقررات سللختي در اين زمينه 
وضع شد و همه مردم مجبور شدند ورقه هويت 
داشته باشند. القاب و عناوين دوره قاجار از بين 
رفت و به جاي آن نام خانوادگي جايگزين شللد. 
بدين ترتيب القاب و عناوين قبيله اي و عشيره اي 
و اشرافي از بين رفت و همه ايراني ها از اين جنبه 
يكسان تلقي شدند. يك سال پس از تصويب اين 
قانون، تمام مأموران كشللوري موظف شدند در 
هنگام صدور اسناد رسمي يا مراجعات اشخاص 
به محاكم عدليه و ادارات دولتي، دريافت تعرفه 
انتخاباتي، صدور گذرنامه و مجوز اسلللحه و هر 
كاري كه به ادارات مختلف ارتباط پيدا مي كرد، 
از افراد شناسنامه بخواهند و در صورتي كه كسي 
شناسنامه نداشت، از هشت روز تا يك ماه حبس 

و جريمه نقدي محكوم مي شد. 
  فرجام اين همه خوش خدمتي!

داور درواقع قرباني سلسله سوءظن هاي رضاخاني 
شد. داستان آن نيز تقريباً در تاريخ يكسان است. 
يكي از نويسللندگان ماجرا را اينگونه شللرح داده 
است: »سللاعت 10 بامداد روز بيسللتم بهمن ماه 
1315 تلفنچي دربار به محمود جم نخست وزير 
و علي اكبللر داور وزيللر ماليه و سللرتيپ رضاقلي 
اميرخسروي رئيس بانك ملي اطاع داد كه ساعت 
10:30 همان روز در كاخ مرمر حضور پيدا كنند. 
ابتدا اميرخسروي وارد كاخ شد و شاه توضيحاتي 
درباره معامله پنبه با دولت شوروي را از او خواست. 
در ادامه شاه از توضيحات او قانع نشد و در هنگامي 
كه اميرخسللروي از كلمه »سللورماناژ« كه لغت 
اجنبي اسللت اسللتفاده كرد با فرياد هاي رضاشاه 
روبه رو شد كه چرا از لغات فارسي براي بيان مطالب 
خود استفاده نمي كني؟ در همين اوضاع و احوال، 
محمود جم وارد اتاق شد و به شاه گفت كه داور در 
راه است و اطاعات او درباره اين معامله وسيع تر 
است. دقايقي بعد، داور وارد اتاق شد و در پرسش 
شاه شروع به توضيحات كرد و در ادامه كام خود 
از واژه فرانسوي »دفيكولته« كه به معني اشكالات 
است استفاده كرد كه بيان اين واژه عصبانيت شاه 
را به اوج خود رساند و خطاب به داور و اميرخسروي 
گفت: از اتاق گم شويد پدرسوخته ها! پس از اين 
برخورد شاه، داور از اتاق خارج شد و حتي تعادل 
خود را در راه رفتن از دست داده بود و براي همين، 
محمود جم زير بغلش را گرفت تللا زمين نخورد. 
در همان روز سللاعت پنج، جلسه اي تشكيل شد 
تا به تذكاريه دولت شللوروي در مللورد واگذاري 
نفت شللمال ايران به يك كمپاني امريكايي پاسخ 
لازم داده شود. داور در اين جلسه كه تا ساعت 10 
شب طول كشلليد با دقت موضوعات را رصد و در 
بحث ها اظهارنظر مي كرد. ساعت نزديك 12 شب 
بود كه داور به سمت خانه خود حركت كرد و پس 
از رسيدن، يك سللر به اتاق همسر و فرزندان خود 
رفت و چهره دو پسر خردسال خود را تماشا كرد 
و سپس به اتاق كار خود رفت و در را از پشت قفل 
كرد. مقللداري ترياك كلله از اداره انحصار ترياك 
ظاهراً براي آزمايش گرفتلله بود در مقداري الكل 
حل كرد و آن را لاجرعه سركشيد و مشغول انجام 
دادن كار هللاي اداري كه منزل آورده بود، شللد. 
تدريجاً ترياك اثر كرد و داور بيهوش با لباس روي 
تخت افتاد و به اين ترتيب به زندگي پرماجراي 50 

ساله خود پايان داد.
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داور در مخمص�ه عجيب�ي گرفت�ار 
ش�ده بود. از يك س�و س�ر و كار او با 
ديكتاتوري حريص و ت�ازه به دوران 
رس�يده بود كه خود را فراتر از قانون 
اساسي مي دانس�ت و از سوي ديگر 
در برابر قضات بلندپايه اي قرار گرفته 
ب�ود كه مي دانس�ت س�خت مخالف 
مداخله ق�وه مجريه در ق�وه قضائيه 
و پايبند ب�ه قان�ون اساس�ي بودند 
و ظاهراً هن�وز اقتضائ�ات يك رژيم 
ديكتات�وري را درك نك�رده بودن�د


